
  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

ملكوت ابهي با نفوسي است كه هر ذكري و فكري و نعتي ووصفي و صفت و سمتي را فراموش نمايندو به كلي فاني اليوم تأييدات "
  در جمال مبارك گردند و به نشر نفحاتش مشغول شوند شب و روز مشغولياتشان در اين باشدو مادون اين خسُران مبين است...
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  مناجات شروع: -1
  هوالابهي          

لق وخويت ... اي پاك يزدان قوت و قدرتي عنايت فرما و عون و عنايتي مبذول كن تا به وصايا و نصائحت قيام نمائيم و به نفحات خُ
عالم و امم پردازيم به موجي از امواج بحر اعظمت جهان ا يجاد پر از لئالي حكمت گردد و به فيضي از بحر رحمتت فضاي  به احياي

امكان رشك روضة جنان گردد پاي استقامتي عنايت فرما و قوة ثبوت و رسوخي بخش تا بر انچه سبب اعلاء كلمة امر تو است قيام 
  يستيمنمائيم و بر هدايت من علي الارض با

  ع ع                        
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  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء-3
و شب و روز به تبليغ امراالله كوشند ولي به حالتي كه عبدالبهاء در امريكا بود حال بايد احباي الهي روش و سلوك عبدالبهاء گيرند "

ت تبليغ متأثرّ باشد .بيانش مانند شعلة آتش تا كلامش تأثير كند و پردةحجبات نفس و هوي بسوزاند و .زيرا خود مبلّغ بايد در وق
  بايد در نهايت محويت و فنا باشد تا به آهنگ ملاء اعلي تبليغ كند و الا تأثير ننمايد.

  3ص 15نجم باختر ش           
  
  
  
  
  
  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء: -4

ه سه ناخوشي مزمن داشت و اطباء حيفا گفتند كه چندي آسايش فكر و راحت از براي او لازم است و بايد با ...عبدالبهاء با وجود آنك
كسي معاشرت نكند و چيزي ننگارد و به فكري مشغول نشود بلكه در جائي خلوت در نهايت راحت محل مرتفعي كه لطافت هوا و 

اض ثلاثه خوف و خطر است .در چنين وقتي ملاحظه شد كه پيش از حصول حلاوت منظر و عذوبت ماء دارد بگذراندو الا از اين امر
موت و فوت بايد حركتي مذبوحانه نمود تا به حال تبليغ عمومي در غرب نشده است با آن كسالت و علت بغتةً از حيفا رو به دريا و 

ي و نوازل صدري در هواهاي سرد از سر به صحرا و كوه و بيابان نهاد و به جميع ممالك غرب رفت و در حالت شدت مرض عصب
صبح تا نصف شب در محافل و مجامع فرياد زد و نداي ملكوت به جميع مسامع رساند .حال عبدالبهاء در كمال ضعف و نقاهت 
مراجعت به شرق نموده منتظر آن است كه حوادث خوشي بشنود تا شفاي صدر و راحت قلب حصول يابد...اميدوارم كه احباي الهي 

  65ص  5ش و سلوك عبدالبهاء گيرند.                                                                              منتخبات مكاتيب ج...رو
  
  
  
  



  بيت العدل اعظم الهي 2011بخشي از پيام مبارك رضوان  -5
  

اسفار "عظيم الشأّني كه امسال صدمين سال شايسته چنان است كه هر مؤمن مخلص توجه به حضرت عبدالبهاء نمايد، شخصيت 
 -ناپذير در هر فضاي اجتماعي  داريم. آن طلعت نورا به نحوي خستگي حضرتش را به كشور مصر و جهان غرب گرامي مي "تاريخي

ها و در  و انجمنها  ها، در باشگاه ها و ميادين عمومي، در قطارها و كشتي ها، در كليساها و كنائس، در پارك خانه در منازل و نوان
نهايت آرام و متين به دفاع از  اي بي به ابلاغ و انتشار تعاليم مبارك اقدام نمود و با قاطعيت كامل ولي با شيوه -ها  مدارس و دانشگاه

حقايق پرداخته اصول و مبادي الهيه را بر طبق مقتضيات اين عصر تشريح فرمود. آن حضرت بدون ادني فرق و تمايزي و به 
شدگان، فعالان اجتماعي، روحانيون و  اولياي امور، دانشمندان، كارگران، كودكان، والدين، تبعيد -ضاي نياز افراد، براي همگان مقت

شان را  آورد، فرضيات شان را به اهتزاز مي چنان كه قلوب هم .پيك محبت، سرچشمة حكمت و ماية تسلّي و راحت بود -شكّاكيون 
آنان را وسعت داده قوايشان را در مصالح عالم انساني متمركز   بخشيد و آگاهي شان جهت جديدي مي اهزير سؤال برده به ديدگ

داد كه قلوب به كلّي تقليب  ساخت. هيكل اطهر قولاً و عملاً، چنان همگان را مورد محبت و شفقت و جود و كرم خود قرار مي مي
ميد وطيد اين جمع آن است كه در طي اين دوران بزرگداشت صدمين گشت. ا كس از حضور مبارك محروم بازنمي شد و هيچ مي

نظير آن هيكل بقا روح جديدي به قلوب ستايندگان صادق حضرتش بخشد.  سال آن اسفار تاريخي، يادآوري مكررّ وقايع حيات بي
  ويش قرار دهيدگيري اهداف نقشه راهنماي خ پس مثل اعلاي مولاي حنون را نصب العين خود سازيد و آن را در پي

  
  
  
  
  2010اوت  9ترجمه اي از پيام بيت العدل اعظم الهي -6

  بهائيان عالم طراًّ ملاحظه نمايند
  ياران عزيز محبوب

سعيد آغاز فصل جديد جليلي در وقايع تاريخ امر  عزيمت حضرت عبدالبهاء، در يكصد سال پيش، از حيفا به مقصد پورت
مايند.  حضرت ولي امراالله، بعدها، در اشاره به كه ايشان تا سه سنه به ارض اقدس مراجعت نفرمقدر چنان بود مبارك را رقم زد.  

سطوع انوار حقيقت بر افق باختر و استقرار امر مقدس حضرت بهاءاالله در اقطار غربيه كه از "اين واقعهء مهم تاريخي فرمودند، 
اي ببار آورد كه الطاف مخصوصهء نير  روحانيه و ثمرات جنيهء طيبهشؤون و مظاهر بهيهء دورهء ميثاق محسوب قواي عظيمهء  

پيمان و شركت مركز عهد رحمان را در تمشيت امور و تنسيق خدمات تاريخي ياران آن سامان به خود جلب نمود و ارادهء مبارك 
شروع اسفار حضرت عبدالبهاء به غرب، امر  با  1"مدن و ديار غرب تعلقّ گرفت. ملكوت يزداني دره بر اعلاء كلمهء رباني و ندا ب

مبارك حضرت بهاءاالله، كه مدتي بيش از نيم قرن محاط به اعداء و ظلم و ستم آنان بود، از محدوديت رهايي يافت.  براي اولين بار 
د به اجراي رسالت الهي مند گرديد تا بدون قيد و بن از تأسيس اين امر مبين، رياست و قيادت رسمي امر مبارك از آزادي عمل بهره

  خود قيام نمايد.
                                                            

  



اي باشند كه پيش روي ايشان قرار  رسيد حضرت عبدالبهاء مهياي اجراي وظيفه طبق معيارهاي عالم عنصري، به نظر نمي
گذشت؛ محروم از تحصيلات رسمي، همواره در تبعيد از اوان طفوليت ، چهل سال در  داشت.  شصت و شش سال از عمر مبارك مي

و زبانهاي اهل غرب؛ با اين همه، بي آن كه در انديشهء آسايش خويش باشند، يا خطراتي كه در راه  و زندان، نا آشنا با آداب حبس
 بود ايشان را از عزم راسخش منصرف نمايد، متكّي به تأييدات الهيه، براي حمايت از امر الهي قيام فرمودند.  با نفوس متنوعه در نـُه

ت مجهوداكشور در سه قارات عالم تعامل داشتند.  وسعت مساعي و شدناپذير آن طلعت نورا چنان بود كه  ت خستگيه از قار
نفوذ و تأثير نامتناهيش را در جريان تاريخ "و  "اعجاب مستغرق ساخت عشّاق روي مبينش را در شرق و غرب در درياي شگفتي و"

  ".اين امر ابدع اعظم باقي گذاشت
عد، بهائيان در اطراف و اكناف عالم در كمال مسرتّ و بهجت بسياري از وقايع مرتبط با سفر تاريخي در طي چند سال ب

حضرت عبدالبهاء را در ياد و خاطر خود محفوظ نگه داشتند.  اما اين سالگرد اهميتي به مراتب فراتر از زماني براي تكريم دارد.  
ن تفوه فرمودند، و سلوك و شيم حضرتشان كه در حد اعلايي از مدارج حكمت و كلامي كه حضرت عبدالبهاء در طي اسفار خود بدا

توانند، در مساعي خويش براي اقبال نفوس  محبت بود، منبع عظيمي از الهام و بصيرت فراوان است كه آحاد احباي الهي امروز مي
هاي بارزه جهت مبادرت به  مريه، يا اغتنام فرصت، تقويت تشكيلات امستعده، ارتقاء قابليت براي خدمت، تأسيس جوامع محلّي

الوري و آنچه  اقدامات اجتماعي و مشاركت در گفتگوهاي عمومي از آن نصيب وافر ببرند.  لهذا، نه تنها بر دستاوردهاي حضرت مولي
اند، بايد  به اجراي آن فرا خواندهكه طلعت انور به جريان انداختند، بلكه بر كارهايي نيز كه ناتمام باقي مانده و مولاي محبوب ما را 
  تأمل و تفكرّ نماييم.  حضرت عبدالبهاء در الواح نقشهء ملكوتي، عمق اشتياق خويش را بيان فرمودند:

زنان در شهرها  هنمودم و نعر صفحات مسافرت مي آنه كمال فقر به ب شد كه پاي پياده ولو ر ميكاش از براي من ميس اي
لهذا  ؛ر نهولي حال از براي من ميس .نمودم گفتم و ترويج تعاليم الهي مي الابهي مي و دريا يا بهاء و دهات و كوه و بيابان

  .شماها موفقّ گرديد بلكه انشاء االله .در حسرتي عظيم هستم
 قريب يك قرن از زماني كه اين بيانات مباركه از قلم آن حضرت صادر شده گذشته است.  مراحل متوالي نقشهء ملكوتي با
كمال موفقّيت اجرا شده و امر مبارك در جميع زواياي عالم استقرار يافته است.  احباء در نقاطي كه حضرت عبدالبهاء مشتاق سفر 

اكنون از قابليت لازم براي اقدام منسجم، سيستماتيك و مستمرّ برخوردارند.   به آن بودند حضور دارند.  افراد، جوامع و تشكيلات هم
ن دوران گرانقدر تجديد خاطره جميع ما، عاشقان باوفاي آن حضرت، به اسم آن طلعت انور قيام و اقدام نماييم.  هر لهذا، در طي اي

آن ميراث  –اي كه طلعت اطهر باني و موجد آن بودند  نفسي از احباي الهي سهم خويش را، هر قدر ناچيز، براي ترقّي و تقدم نقشه
  ايفا نمايد       –مرغوب ابدي 

  بيت العدل اعظم    
  
  

  
  
  
  
  



  بيان مبارك حضرت ولي محبوب امراالله  -7
و مرات از لسان اطهر ميثاق شنيده شد كه اگر چنانچه مبادي اساسيه و تعاليم اصليه حضرت بهاء االله كه در بلاد غرب به كرات "

ستعد به همان اسلوب بديع و لحن جديد و علي رؤس الاشهاد اعلان و بيان شد در نهايت وقار و تجرد و توجه و خلوص به طالب م
تربيت كامل كه موافق و مطابق مشرب عالم است القاء گردد،چيزي نگذرد كه مستمع  منقلب گردد و نور ايمان در قلبش پرتو 

  افكند .
برسانيم هر يك  اين حال بكوشيم تا به اين شرائط و صفات مزين و مفتخر گشته ،جام طافح عرفان الهي را بر تشنگان عالميان 

شيوة مرضيه را پيش گيريم و اين وظيفة مقدسه را انجام دهيم ،اجرمان در ملكوت الهي عظيم است و ثوابمان جزيل اينست 
استدعاي قلبي اين عبد از هر يك از حبيبان و جان نثاران عبدالبهاء .وهيچ شك و شبهه اي نداشته كه اين استدعا و تمناي اول و 

  آستان را قبول خواهند فرمود و روح مقدس حضرت عبدالبهاء را در ملكوت جلال شاد و خرم خواهند كرد.آخر اين عبد 
  129منتخبات آثار حضرت ولي امراالله ص                

  
  
  
  سفرهاي مبارك حضرت عبدالبهاء به قلم حضرت ولي محبوب امراالله -8

افكار در اجراي منظور  انقطاع و فعاليت و توجه  تام و حصرو  ت و استقامتدر طي اين اسفار از هيكل مبارك چنان روح حيا
ء اطوار و نفوس كه از نزديك افتخار ملاحظهكه ملازمان حضور و كافهّء لأجل آن قيام فرموده بود ظاهر و باهر گرديد مقدسي كه

اد و با وجود ضعف د اهميت نمي ت و سلامت خويشصحهب...داشتند در درياي بهت و حيرت مستغرق شدندافعال آن وجود اقدس را
شب به تبشير ملكوت االله  مشغول بود و روز و نشر نفحات االلهه نقاهت به آسايش و راحت خود نمي پرداخت. شب و روز بو

 ديار خود داري نداشت. چون ابر فقرا و مستمندان آنه مرضي و بذل ب ملهوفين و دلجوئي مظلومين و عيادت از تفقّد حال...مألوف
رؤسا و پيشوايان  اعتراضاته فكند. با چون آفتاب مكرمت بر ارواح و عقول مستعده پرتو ميو باريد اراضي قلوب كئيبه مي رحمت بر

و بالاتر از همهء اين مراتب  . برتر ..گذاشت. تحريكات مخالفين وقعي نمي حملات مغلّينه متعصب مذهبي اعتنا نمي فرمود و ب
كافهّء ناس از بيگانه ه صميميت نسبت بكمال خلوص وه مركز عهد اتم اوفي بدوهء اهل بهاء و د كه آن قُعطوفتي بوء محبت وسجيه

مخصوص محدود نبود و  مكان و زمانه و بذل مرحمت ب و اين اظهار عنايت .سوي ابراز ميداشتعلي حد     و آشنا و وضيع و شريف
فيض ه بمحضر انورش مشرّف وه ه و ملتّ كه بهر مقام و رتبت و از هر طبقدر  نفوس افراد معدود اختصاص نداشت بلكه جميعه ب

  181-185ص 3قرن بديع ج               گشتند. بي پايانش واقع مي ران و مورد فضل و احسانزيارتش مفتخر مشمول الطاف بيك
  
  
  

  حكايت: -11
  جناب آقا ميرزا علي اكبر رفسنجاني در مرقومه اي نگاشته اند كه:

فرمودند: من يكي از بندگان جمال مبارك هستم مانند جميع بندگان ديگر او ولكن فرقي كه در ميان من و ديگران هست اينست 
من انچه را جمال مبارك فرموده است اطاعت مي نمايم.ملاحظه نما كه  كه ديگران خيالات خودشان را متابعت مي نمايند ولكن

ور را گذاشته و به تبليغ قيام نموده ام شب گذشته در منزل اسپرانتوها در سر ميز من من با اين حالت ضعف و نقاهت جميع ام
  ن حالت برخاستم  و با نفوس صحبت نمودم.آااشتم تا چه رسد به غذا خوردن و بحالت نشستن ند
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  مناجات خاتمه:-14
ابريق رحيق مختوم بنوشان و اين ياران معنوي را از آثار تجلي انوار اي يگانه مولايم و اي مهربان دانايم اين دوستان حقيقي را از 

  گشايشي بخش و بر عبوديت درگاه چون عبدالبهاء ثابت و مستقيم فرما انك انت المقتدر العزيز الوهاب
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  وهمن:سفرهاي حضرت عبدالبهاء به قلم جناب فريدون  -9
طفلي هشت ساله بود كه همراه با پدر و خانواده اش از ايران به عراق و سپس به استانبول و ادرنه و سرانجام به عكاتبعيد  عبدالبهاء"

گرديدو تا شصت و هشت سالگي در سرزمين فلسطين يا در زندان و يا تحت نظر مقامات دولت عثماني بود.با سقوط دولت عثماني 
آن كشور عبدالبهاء نيز همراه با سائر زندانيان سياسي و ديني آزاد شد و دو سال بعد يعني در سن هفتاد  و تغيير حكومت در

سالگي سفري طولاني به غرب آغاز نمود...شرح اين سفرهاي تاريخي در سفرنامه هائي كه منشيان او نگاشته اند و در خاطرات دهها 
قات كردند،ودر مقالات دهها روزنامه آمده است.در تاريخ ايران نخستين بار است كه مي بهائيان يا غير بهائياني كه عبدالبهاء را ملا

بينيم يك   ايراني در سفري چنين دورو دراز افكار و آرائي كه زلدگاهش ايران و ريشه و اساسش روح فكري و ديني ايران است با 
اران تن را شيفته و مجذوب تعاليمي كه اساسش صلح و خود به ممالكي چنين دوردست مي برد ،در بارة ان سخن مي گويد،و هز

  ن تعاليم است مي كند.آ آشتي است و سرزميني كه زادگاه
عبدالبهاء همه جا به  عنوان پيام آور ايراني معروف بود و در  تمام دوران سفر لباس و هيئت ايراني ،و حتي ساعات غذا بر سبك 

ر بارة اهميت و عظمت اين جشن تاريخي سخن گفت.دوران سفر عبدالبهاء به غرب ايراني حفظ نمود.دو نوروز را جشن گرفت و د
همزمان با بحران بزرگ سياسي و اجتماعي در ايران بود.دو دولت بزرگ يعني روس و انگليس براي تقسيم ايران به توافق رسيده 

اين نقشه فراهم مي كردند. مملكت آشفته و مقروض  بودند و عوامل داخلي آنان كه در رأس كارها قرار داشتند زمينه را براي برآورد
بود واز دولت مركزي فقط نامي باقي بود .ايرانيان ميهن دوست در كمال پريشاني و يأس از فرداي ايران سلب اميد كرده 

ت و كشاورزي و بودند.عبدالبهاء در تمام ملاقاتهاي خود با ايرانيان در بارة آيندة پرشكوه ايران و اهميت كوشش در ترويج صنع
تجارت بياناتي ايراد نمود.همواره در اطرافيان روح اميد مي دميدو اطمينان مي داد كه ايرانيان ميتوانند با كوشش و تلاش كشور 

كه در "بعضي محترمين ايراني"به در بيانات خود 1912ژانويه  28خود را به پاي بزرگترين كشورهاي دنيا برسانند .از جمله روز 
  ملاقات او شتافته بودند در مورد ايران چنين گفت:پاريس به 

ولي ايران روزبه روز رو به ترقي است.نااميد نبايد بود زيرا هركسي پنج روزه نوبت اوست هر چند استقلال ايران را به باد دادند  "
قي زراعي و صناعي و تجاري .هيچ چيز بر يك منوال نمي ماند،در هر صورت مستقبل ايران بسيار خوب است ...حال ما بايد در تر

ايران بكوشيم ...ايران نمي رود.چون به تحسين اخلاق ملت پردازيم هر قسمي ترقي در آن هست ...مدتي نمي گذرد كه منتها آمال 
  "جلوه نمايد و مملكت ايران غبطة جنان و روضة رضوان شود.
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